
گروه حوادث:عاملان قتل آتشین 
یک پیرمرد در شرق تهران پس از 14 

سال به ایستگاه آخر رسیدند.
زن 30 ساله که در ازدواج دوم خود 

با پیرمــردی ازدواج کــرده بود پس از 
خیانت نقشه جنایت را طراحی کرد.

قاتل که راننده مسافرکش بود پس 
از 14سال توانســت رضایت خانواده 

مقتول  را بگیــرد و از چوبه دار نجات 
یابد.

جسد سوخته
رسیدگی به این پرونده از 14 سال 
پیش به دنبال پیدا شــدن جنازه یک 
مرد سالخورده در خانه اش در دستور 

کار پلیس قرار گرفت. 
وقتی پسر محمود به خانه مراجعه 
کرده بود  با جسد سوخته پدرش رو به رو 

شد و پلیس را در جریان قرار داد.
فرار عروس جوان

شواهد نشان می داد جنایت از سوی 
یک آشــنا رخ داده و عامــل یا عاملان 
جنایت بــا آتش کشــیدن خانه قصد 

گمراه کردن پلیس را داشته اند. 
پلیس به تحقیق پرداخت و دریافت 
همسر این مرد 70ســاله به نام اعظم  
که 30سال داشــت  نیز همزمان با این 

جنایت ناپدید شده است.
تسلیم زن خائن

 به این ترتیب فرضیه دست داشتن 
اعظم در جنایت خانوادگی قوت گرفت 
.یک هفته از این ماجرا گذشته بود که 
اعظم به پلیس آگاهی رفت و خودش را 

تسلیم قانون کرد.
وی گفت :من با همدستی یک مرد 
همسرم را کشتم و خانه را آتش زدم تا 
پلیس را گمراه کنم .ما به شــمال رفته 
بودیم اما یک هفته بعــد دچار عذاب 

وجدان شدم و به تهران برگشتم .
دستگیری قاتل

با اعترافات این زن همدستش به نام 
فریبرز نیز ردیابی و بازداشــت شد و به 

قتل اعتراف کرد.
در دادگاه

فریبرز به اتهام قتل و اعظم به اتهام 
معاونت در قتل شوهرش در  شعبه 71 
دادگاه کیفری سابق استان تهران پای 
میز محاکمه ایســتادند .در آن جلسه 
فرزندان قربانی بــرای عاملان جنایت 

حکم قصاص خواستند .
زن جوان  گفت:  12ســاله بودم که 
پدرم به زور مرا شوهر داد. همسرم مرد 
بد اخلاقی بود .او معتــاد بود و بارها مرا 
کتک زده بود. با آنکه  به تازگی بچه دار 
شــده بودم مرا از خانه بیــرون کرد و 
خواست تا به خانه پدرم برگردم .من هم 
به ناچار به خانه پدرم که در شمال کشور 
بود رفتم. اما پدرم وضــع مالی خوبی 
نداشت .او می گفت نمی تواند مخارج 
زندگی ام را تامین کند. به همین خاطر 
چند ســال بعد مرا به محمود که سنی 
بیشتر از پدرم داشت  شوهر داد. او مرد 
بدی نبود اما  صاحب چهار فرزند بود و 

من هیچ علاقه ای به او نداشتم.
 وی درباره آشــنایی اش با فرامرز 
گفت:  آن روز همــراه فرزندم  به عنوان 
مسافر سوار ماشــین او شدیم.من که 

از زندگی ام ناراحت بودم گریه کردم و 
فرامرز علت گریه هایم را از من پرسید. 
من هم  با او درد دل کردم و تلفنم را به 
او دادم .خیلی زود مــن و او با هم رابطه 
برقرار کردیم بعد از مدتی از او خواستم 
تا در کشتن شوهرم به من کمک کند. 
او هم پذیرفت.ولی من در قتل دخالتی 

نداشتم.
فرار از اعدام

 با اظهارات این زن فرامرز نیز جنایت 
را گردن گرفت. در پایان جلسه قضات 
دادگاه فرامرز را به قصاص و زن جوان را 

به 1۵ سال زندان محکوم کردند .
حکم صادره در دیوان عالی کشــور 
تایید شــده بود که فرامرز توانســت با 
پرداخت دیــه رضایت اولیــای دم را 

جلب کند.
آخرین دادگاه

صبح دیروز از جنبه عمومی جرم در 
شــعبه دوم دادگاه کیفری یک استان 
تهران به ریاست قاضی زالی و با حضور 

یک مستشار پای میز محاکمه ایستاد .
وی گفت: من راننده بودم و با ماشین 
کار می کردم و یک پســر یک ســاله 
داشــتم .آن روز اعظــم و فرزندش را 
به عنوان مسافر ســوار ماشین کرد. او 
ناراحت بــود و  گریه می کــرد. من که 
ناراحت شــده بودم علت گریه اش را 
پرسیدم و او با من درددل کرد. او گفت 

شوهرش مرد سالخوردهای است که 
هیچ علاقه ای به او ندارد.او  میگفت از 
زندگی اش ناراضی اســت .حرف های 
او باعث شــد تا دلم برایش بسوزد.من  
چند بار بــا او تماس گرفتــم و او با من 
درد دل کرد .آخرین بار گفت از زندگی 
اش خسته شده  و می خواهد شوهرش 
را بکشد. او از من خواست تا در این کار 
به او کمک کنم. او در خانه را باز گذاشت 
و من نیمه شــب وارد خانه آنها شدم و 
شوهرش را خفه کردم.سپس  ما خانه 
را آتش زدیم تا همه فکر کنم پیرمرد در 
آتش ســوزی خانه مرده است.ما بعد از 
قتل  از ترس به شمال کشور فرار کردیم 
اما اعظم دچار عذاب وجدان شــد و به 
تهران برگشت و ماجرا را به پلیس گفت .

وی ادامه داد: من در مدت 14 سالی 
که در زندان بودم خیلی عذاب کشیدم 
حالا پسرم 1۵ سال دارد و من شرمنده 
او هستم. من اشتباه بزرگی مرتکب شدم 
و حالا پشــیمانم. با پرداخت دیه 300 
میلیونی توانستم رضایت فرزندان قربانی 
را جلب کنم  و حالا از دادگاه تقاضا دارم در 
مجازات تخفیف  قائل شوند. می خواهم به 
زندگی ام برگردم و گذشته سخت را برای 

پسر نوجوانم جبران کنم.
بنابه این گزارش،در پایان جلســه 
هیات قضایی وارد شــور شــد تا رای 

صادر کند.

پس از 14 سال قاتل اعدام نمی شود

جنایت در خیانت زن جوان یک پیرمرد
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 گروه حوادث: زن جوان که قصد ازدواج با 
مرد تنهایی را داشــت دسیسه قتل شوهرش را 

طراحی کرد.
گم شدن پدر

روز 30 آذر ماه ســال جاری پســر جوانی با 
حضور در کلانتری 130 نازی آبــاد از ماجرای 
ناپدید شدن پدر ۵4 ساله اش که سعید نام دارد 

خبر داد.
تحقیقات پلیسی

کارآگاهان تهرانی در گام نخست تحقیقات 
به سراغ پسر ســعید رفته و تجسس های فنی 
خود را آغاز کردند که دراین مرحله مشــخص 
شد سعید چند سال قبل بخاطر اختلافاتی که با 
زنش داشته از هم طلاق گرفته اند تا اینکه ۵ سال 
قبل بار دیگر با زن جوانی به نام ســمیرا ازدواج 

کرده است.
کارآگاهان در تحقیقــات میدانی پی بردند 
که سمیرا 32 ساله از چندی پیش با شوهرش 
دچار اختلاف شــدید شــده و بارها برای حل 
اختلافاتشــان از مرد جوانی به نــام فرزاد که 
دوســت  شــوهرش اســت درخواست کمک  

کرده است.

نخستین سرنخ
سمیرا در این مرحله درباره نحوه آشنا شدنش 
با فرزاد به ماموران گفت: 4 ماه قبل همراه همسرم 
به دنبال گرفتن یک خانه اجاره ای بودیم که با هم 
به سراغ یکی از دوستانش که در منطقه نازی آباد 
یک بنگاه املاک داشت رفتیم و از آنجا بود که من 

با فرزاد که مردی 49 ساله است آشنا شدم.
کارآگاهــان در ادامه تجســس های فنی و 
پلیسی متوجه شدند که فرزاد آخرین نفری بود 
که همراه ســعید دیده شده است و همین کافی 
بود تا ماموران برای تحقیق از نخستین مظنون 

پرونده به سراغ سعید درمنطقه نازی آباد رفتند.
اعتراف به قتل 

بدین ترتیب کارآگاهان روز پنج شــنبه 27 
دی ماه ســال جاری در عملیاتــی غافلگیرانه 
موفق به دستگیری فرزاد شدند و وی ابتدا سعی 
داشــت خود را بیگناه معرفی کنند اما وقتی در 
تناقض گویی هایش گرفتار شد به قتل دوستش 

با دستور سمیرا اعتراف کرد.
فرزاد که 10 ســال قبل از همسرش طلاق 
گرفته بود به ماموران گفت: ســعید همیشــه 
همســرش را اذیت می کرد و رابطه خوبی با هم 

نداشتند و سمیرا که بارها از سوی سعید تحقیر 
شــده بود پس از مدتی از من خواست برای حل 
مشکلاتشان کمکش کنم و در همان ابتدا دستور 

قتل سعید را برای من صادر کرد.
وی افزود: قرار بود بعد از قتل، وقتی شــرایط 
عادی شــد من و ســمیرا با هم ازدواج کنیم، به 
همین خاطر همراه سمیرا نقشه قتل را طراحی 

کردم.
قاتل ســعید ادامه داد: از چنــد روز قبل از 
جنایت به سراغ ســعید رفتم و ادعا کردم چند 
قطعه عتیقه و زیر خاکی پیدا کــردم و آنها را در 
نزدیکی شهرســتان قم و در منطقه ای بیابانی 
زیر خاک مخفی کردم به همین بهانه ســعید را 
وسوسه کردم تا همراه من به محل پنهان کردن 

جنس های زیرخاکی بیاید.
قتل با ضربات چاقو

عقربه ها ساعت 11 شب چهارشنبه 28 آذر 
ماه سال جاری بود که فرزاد با خودروی یکی از 
دوستانش به دنبال سعید و سمیرا رفت و آنها 
به بهانه برداشــتن جنس های عتیقه به سمت 
اتوبان تهران - قم حرکت کردند تا اینکه فرزاد 
به منطقه بیابانی رفتنــد و فرزاد در آن تاریکی 

خودرویش را متوقف کرد. فرزاد همراه سعید و 
سمیرا از خودرو پیاده شدند و سمیرا پشت سر 
آنها در حال حرکت بود که فرزاد ناگهان چاقویی 
را که از قبل همراهش بود بیرون کشید و چند 
ضربه سینه و شکم  سعید زد و سپس با اطمینان 
از مرگ دوستش همراه سمیرا سوار بر خودرو 
شده و با رها کردن جســد در بیابان به سمت 

تهران بازگشتند.
دستگیری زن خیانتکار

همین اعترافات فرزاد به قتل سعید کافی 
بود تا کارآگاهان برای دســتگیری ســمیرا 
وارد عمل شوند و خیلی زود قبل از اینکه زن 
جوان متوجه اعترافــات مرد مورد علاقه اش 

شود از سوی ماموران دســتگیر شد. سمیرا 
ابتدا همچنان سعی داشت خود را از ماجرای 
ناپدید شدن شوهرش بی اطلاع معرفی کند 
اما وقتی دیــد مرد مورد علاقــه اش پرده از 
جنایت پنهانی آنها برداشــته به ناچار لب به 

سخن باز کرد.
اثری از جسد نیست

کارآگاهان با توجه بــه اعترافات عاملان این 
جنایت برای پیدا کردن جسد سعید  روز شنبه 
29 دی ماه به کیلومتر ۵۵ جاده قدیم تهران -  قم 
رفتند و در بررســی محل تنها چند تکه لباس 
آغشته به خون متعلق به سعید در محل پیدا شد 

و اثری از جسد سعید به دست نیامد.

گروه حوادث: مرد جوانی که با همسرش مرد مزاحم 
را کشته است پس از 7 ســال در زندان ماندن از دادگاه 

کمک خواست.
یک زن به دروغ بــا ادعای اینکه مادر مقتول اســت 
خواستار قصاص قاتل شــد که با افشا شدن رازش حکم 

قصاص نقض شد. 
جنازه ای در بیابان

چهارم بهمن ماه ســال 90، جنازه مــرد جوانی  که 
مدارک شناسایی همراهش نشان می داد نعیم نام دارد 
در بیابان های ورامین پیدا شد. شواهد نشان می داد مرد 
افغان در جای دیگری کشــته و احتمالا در تاریکی شب 

جنازه اش به بیابان منتقل شده است.
ردپای یک زن

 پلیس به تحقیق پرداخت وبه رابطه پنهانی وی با یک 
زن جوان به نام حمیرا پی برد.

 حمیرا  تحــت تعقیب قــرار گرفــت و چندماه بعد 
بازداشت شد  .وی به قتل نعیم با همدستی شوهرش به 

نام حمید اعتراف کرد.

 حمید نیز بازداشــت شــد و جنایت را گردن گرفت 
وی گفت: نعیم را کشــتم چون برای همسرم مزاحمت 
ایجاد کرده بود و می خواست با او رابطه برقرار کند.برای 
حمید به اتهام مباشرت در قتل و برای همسرش به اتهام 
معاونت کیفرخواســت صادر و تلاش برای یافتن اولیای 

دم آغاز شد.
در آن میان زنی به مراجعه بــه دادگاه ادعا کرد مادر 
نعیم است اما مدارکی که ارائه داده بود با سن و سال نعیم 

همخوانی نداشت.
مادردروغین

وی در شــعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران 
برای عاملان جنایت حکم قصاص خواست و زن و شوهر 
جوان به تشریح ماجرا پرداختند. در پایان جلسه قضات 
دادگاه حمید را به قصاص و همســرش را به 1۵ســال 
زندان محکوم کردنــد ولی  وقتی با بررســی پرونده در 
دیوان عالی کشــور روشن شــد زنی که مدعی بود مادر 
 نعیم است دروغگو بوده این حکم در دیوان عالی کشور 

شکسته شد.

معاف از قصاص
به این ترتیب و در حالی که اولیای دم شناسایی نشده 
بودند زوج جوان در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان 
تهران پای میزمحاکمه ایســتادند وحمید به  پرداخت 
دیه  به صندوق بیت المال  و همسرش به زندان محکوم 
شد. این حکم در  دیوان عالی کشــورمهر تایید خورد و 

قطعی شد.
7 سال بعد

اما با گذشت هفت سال از جنایت حمید نتوانست دیه 
را بپردازد و در زندان ماند. او ســپس با نوشتن نامه ای از 
قضات دادگاه کمک خواست و درخواست تقسیط دیه را 

مطرح کرد. وی دیروز در دادگاه حاضر شــد و در تشریح  
جزئیات ماجرا گفت: نعیم را از مدتها قبل می شناختم. 
او از افغانستان برای کار به ایران آمده بود و کارگری می 
کرد. من در باغی ســرایدار بودم و با همسر و فرزندم در 
اتاقک نگهبانی  باغ زندگی می کردیم. من چندبار نعیم 
را به خانه ام دعوت کرده بــودم اما پس از مدتی فهمیدم 
به همسرم نظر دارد.چندبار در این باره از همسرم سوال 
کردم اما او سکوت کرد. ولی آخرین بار پیامک هایی را که 

نعیم برایش ارسال کرده بود به من نشان داد.
وی  ادامه داد: کنترل اعصابم را از دست داده بودم که 
نقشه قتل او را کشیدم واز همسرم خواستم  تا او را به باغ 
دعوت کند. وقتی او به باغ آمد من در اتاق پنهان شــده 
بودم. او سر صحبت را با همســرم باز کرد و من یکباره با 
چاقو به او حمله کردم و او را کشتم.سپس با کمک همسرم 

جنازه را به بیابان های ورامین بردیم و رها کردیم.
وی گفت: نعیم مستحق مرگ بود و باید کشته می شد 
ولی من حالا 7سال است که در زندانم  و توان پرداخت دیه 
را ندارم. تا زمانیکه آزاد نشــوم نمی توانم  دیه را بپردازم. 
به همین خاطر از قضات دادگاه تقاضا دارم با تقسیط دیه 
موافقت کنند. من در صورتی که با قرار وثیقه  آزاد شوم 

کار می کنم و دیه را می پردازم.
در پایان جلســه هیات قضایی وارد شور شد تا درباره 

درخواست این متهم اظهارنظر کند.

یک زن به دروغ گفت مادر مقتول است

 جزئیات قتل مزاحم یک زن

در بیابان های قم رخ داد

جنایت خونین برای ازدواج با مرد تنها

خواستگار کینه توز آبروی
دختر مورد علاقه اش را برد

پســر جوان پس از 4 سال دوســتی با دوست 
خواهرش که قصد ازدواج با هم را داشتند به خاطر 
اختلافاتی کــه بین آنها پیش آمده بــود اقدام به 
انتشار تصاویر دختر جوان و قصد اخاذی میلیونی 

داشت که دستگیر شد.
چندی قبل دختر جوانی با حضور در اداره پلیس 
فتا تهران برای رهایی از مزاحمت  و تهدید های پسر 
جوانی که با انتشار تصاویرش باعث بی آبرویی وی 

شده درخواست کمک کرد.
ماموران در تحقیقات ابتدایی دختر 27 ساله 
را هدف تحقیق قرار دادند و مشخص شد که پسر 
جوانی با به دست آوردن تصاویر دختر جوان اقدام 
به ساخت صفحات دروغین در اینستاگرام و تلگرام 
کرده و با پخش کردن تصاویر دختر جوان و نوشتن 
متن های غیراخلاقی باعث بی آبرویی دختر جوان 

شده است.
کارآگاهان پلیــس فتا در ادامــه تحقیقات 
متوجه شــدند پســر جوان برای پایان دادن به 
انتشار تصاویر و اســتیکرهای مختلف با تصویر 
دختر جوان پیشــنهاد 10 میلیون تومانی داده 
که در این مرحله دختر جوان از پلیس درخواست 

کمک کرده است.
ماموران در گام بعدی تحقیقات پی بردند که 
پسر جوان، برادر یکی از دوستان دختر جوان است 
که از چند سال قبل با هم آشنا شده و قصد ازدواج 

داشته اند.
بدیــن ترتیب با به دســت آمدن این ســرنخ 
ماموران علی 32 ساله را دستگیر کردند و پسر جوان 
وقتی در برابر مدارک و شواهد پلیسی قرار گرفت به 

ناچار لب به سخن باز کرد.
علی در تحقیقات پلیسی ادعا کرد 4 سال قبل 
از طریق خواهرم با دختر جوان آشنا شدم و در این 
مدت تصمیم به ازدواج داشتم اما بعد از این  همه 
سال با هم کمی دچار اختلاف شدیم تا جایی که 
دختر مورد علاقه ام شــماره تلفنم را بلاک کرد و 

دیگر جواب پیام هایم را نداد.
متهم در اظهاراتش به مامــوران گفت: چون 
از دختر جوان پول طلب داشــتم ابتدا خواستم تا 
بدهکاری اش را پرداخت کنــد اما وقتی دیدم که 
او هیچ اقدامی برای پرداخت نمی کند تصمیم به 
انتقام گیری گرفتم. به همین خاطر با توجه به در 
دست داشتن تصاویر دختر جوان اقدام به ساختن 
صفحات مختلف و انتشار عکس  و استیکر با تصاویر 
دختر جوان در شــبکه اجتماعی کردم و تهدید 
کردم اگر پولم را پرداخت نکند به بی آبرو کردنش 

ادامه می دهم.
بنا به این گزارش، علی و دختر جوان برای ادامه 
رسیدگی به پرونده شان در اختیار مقام قضایی در 

دادسرای جرایم رایانه ای قرار گرفتند.
    

پایان سرقت های خشن
 3 مرد در شهرری

3 مرد خشــن پس از ســرقت از چند مطب 
پزشکی در شهرری برای سرقت پای در خانه زن 
جوانی گذاشته و پس از بســتن دست و پاهایش 

نقشه دزدی را به اجرا گذاشته اند.
سرهنگ »کرم یوســفوند« رئیس پایگاه نهم 
پلیس آگاهی  گفت: با وقوع 4 فقره سرقت از مطب 
پزشکان در شهرری شناسایی و دستگیری سارقان 

در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشــاره به اینکه از ســرنخ های به دست 
آمده، مشخص شد که سرقت توسط اعضای یک 
باند اتفاق افتاده است، ادامه داد: تحقیقات پلیسی 
ادامه داشت تا اینکه ماموران توانستنده مخفیگاه 
متهمان در مهر شــهر و پردیس کرج شناسایی 

کنند.
رئیس پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران تصریح 
کرد: در هماهنگی با مقام قضائــی در 3 عملیات 
هماهنگ و منسجم هر 3 متهم در مخفیگاهشان 
دســتگیر و در بازرســی از محل تعدادی اموال 

مسروقه کشف شد.
این مقام انتظامی تصریح کــرد: متهمان در 
همان بازجوئــی اولیه علاوه بر 4 فقره ســرقت از 
مطب پزشــکان به یک فقره ســرقت از خانه نیز 

اعتراف کردند. 
سرهنگ یوسفوند در خصوص سرقت از منزل 
توسط متهمان، توضیح داد: متهمان پس از اینکه 
مدتی منزل مسکونی مالباخته را تحت نظر گرفتند 
متوجه شــدند که این زن و مرد به تنهایی زندگی 
می کنند و در ســاعتی از روز فقط این یک زن در 
منزل حضور دارد کــه بلافاصله پس از خروج مرد 
از خانه، وارد منزل مالباخته شده و با بستن دست 
و پای زن جــوان، حدود 80 میلیــون تومان طلا 

سرقت کرده اند.
وی در پایان خاطر نشــان کرد: متهمان برای 
شناسایی جرائم مشــابه در اختیار پایگاه پلیس 

آگاهی پایتخت قرار دارد.

اخبار حوادث
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